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نخستین موزه شخصی معماری و شهرسازی ایران در »بریم«؛

اینجا آبادان است، موزه شخصی ام تمام دنیای من است

معاون اقتصادی بازرگانی صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی:

بحث حراج بناهای تاریخی به هیچ عنوان مطرح نیست

»برف چال«؛جاده  گردشگری نیشابور در طلسم بی تفاوتی مسئولان

 بزرگترین دورهمی آملی ها برای گذر
 از خشکسالی

معاون اقتصادی بازرگانی صندوق توســعه و احیای بناهای 
تاریخی کشــور بــا بیان اینکــه قراردادهــای این صندوق 
به صورت واگذاریِ حق بهره برداری از بنا به صورت اجاره ای 
اســت، گفت: در مزایــده ۱۹ بنــای تاریخیِ اعلام شــده 
به هیچ عنــوان بحث حراج، فروش و واگذاریِ مالکیت مطرح 
نیست.احســان دهقانی که پنجشــنبه )۱۴ اردیبهشت ماه( 
در هتل بوتیک کاخ ســرهنگ اصفهان حضور داشــت، در 
گفت وگوی اختصاصی با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً در رسانه ها 
عنوان می شــود که از ســوی وزارت میراث فرهنگی، چوب 
حراج بر فروش بناهای نفیس ملی گذاشته شــده است؛ در 
خصوص تبیین این موضوع باید در ابتدا عنوان کنم که نوع 
قراردادها، واگذاریِ حق بهره برداری از بنا به صورت اجاره ای 
است. قراردادها به نوعی قراردادهای BOT و به طور ویژه تر، 
ROLT اســت؛ یعنی مرمت، سرمایه گذاری، بهره برداری و 

سپس انتقال به مالکیت اولیه که دولت است.
معاون اقتصادی بازرگانی صندوق توســعه و احیای بناهای 

تاریخــی ادامه داد: آنچه رقم خورده، در بدنه وزارت میراث 
فرهنگی آورده شــده اســت و با همفکــری و خرد جمعیِ 
همکاران ما کاربری متناســب و در شــأن بنا انتخاب شده 
و به صورت شــفاف و عادلانه در بستر ســامانه الکترونیک 
ســتاد ایران به مزایده گذاشته می شــود.او که وظیفه ابلاغ 
کمیسیون مزایدات بناهای صندوق توسعه و احیای بناهای 
تاریخی را نیز به عهده دارد، گفت: توان مرمتی و مشاورین 
علمیِ سرمایه گذار برای انجام دستور کارهای مرمتی، توان 
و بنیه مالی سرمایه گذار به طوری که بتواند از عهده هزینه ها 
برآید، پــلانِ بهره برداری، همراه با ایده ســرمایه گذار برای 
تجهیــزات و آن اتفاقی کــه می خواهد رقم بزنــد و نهایتاً 
موضوعــات حقوقی و فرهنگی ســایت که بومی باشــد و با 
روحیــات آن بوم و محل نیــز ارتباط نزدیــک و منطبقی 
داشته باشد؛ جزو صلاحیت ســنجیِ چهارگانه سرمایه گذار 
در مزایده ها اســت و درصورتی که این امتیازها از ۶۰ درصد 
مجموع امتیازها بالاتر باشــد به بحث بازگشایی پاکت های 

قیمت های پیشــنهادی آن ها وارد می شویم؛ آنچه در طول 
ســال ها رقم خورده چنین بوده اســت.دهقانی افزود: اخیراً 
این فرآیند به صورت الکترونیکی، شــفاف و مستدل شده و 
نتیجه آن هم مشخص اســت؛ به طور مثال در کاخ سرهنگ 
در اصفهان که به هتل بوتیک کاخ سرهنگ تبدیل شده است 
تجمیع تزئینات فاخر در ســطح اعلــی وجود دارد، اتفاقات 
ویــژه ای در این خانه رخ داده و آنچه من امروز می بینم یک 
هتل موزه مرمتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
که حافظ هزینه خود و شــأن بنا است برای عموم مردم نیز 
مورداستفاده شده است. باید برای این خانه کلمه ای غنی تر 
از مرمــت اصولی را به کار ببــرم و آن، مرمت فاخر، علمی، 
دقیق، فنی و کم نظیر اســت و به صورت ویژه و برجسته ای 
در ایــن خانــه، تنوع مرمت بنــا، آثار و تزئینات را شــاهد 
هســتیم که آن را بســیار متمایز کرده است؛ آن هم توسط 
یــک خانواده که با عشــق و علاقه روی ایــن موضوع وقت 
گذاشــته اند.او با تأکید بر اینکه در مزایده ی اخیرِ اعلام شده 
در مــورد ۱۹ بنای تاریخی به هیچ عنوان بحث حراج بناهای 
تاریخی مطرح نیســت، افزود: کلمه حــراج و چوب حراج، 
برای مــردم  بار معنایی دارد و من ایــن را دور از عقلانیت 
می بینم که عزیزانی با بی دقتی این کلمات را انتخاب و بکار 

ببرند. اســنادِ آنچه رقم می خورد به راحتی در سامانه ستاد 
ایران قابل مشــاهده و مشخص است که اصلًا موضوع فروش 
و واگذاریِ مالکیت وجود ندارد. چه بســا خانه های فاخر که 
بیغوله ها و گاهــی محل هایی با معضلات فرهنگی اجتماعی 
بودند و امروز مورداســتفاده گردشــگران و مردم شده اند، 

به طوری که حضور در آن بسیار لذت بخش است.
معــاون اقتصــادی بازرگانــی صنــدوق توســعه و احیای 
بناهــای تاریخی گفت: ما تــلاش می کنیم که ماهانه تعداد 
قابل توجهی از بناهای تاریخی که اسناد مزایده و طرح های 
مرمتیِ ابتدایی آن توســط کارشــناس ذیصــلاح و مرتبط 
میراث فرهنگی تدوین می شــود را بــه بحث واگذاری حق 
انتفــاع بهره برداری بگذاریم.دهقانی به واژه نهضت واگذاری 
بناهای تاریخی اشــاره و اضافه کرد: استدلال من این است 
که قالــب بناهای میراثــی می توانند به نهضــت واگذاری 
وارد شــوند. بناهای مردمی که نیاکان ما به جا گذاشــتند 
باید توســط مردم نگهداری و پاســبانی و حفاظت شوند تا 
ماندگار بمانند. یقیناً دولت هم وظیفه خود می داند که این 
فرایند را تسهیل و تســریع کند و نظارت های مستمر خود 
را بــا دقت ادامه دهد.او تصریح کرد: این مزایدات در دولت 
جدیــد و وزارت آقای مهنــدس ضرغامی برای اولین بار در 

سامانه ســتاد ایران اتفاق می افتد و بستر الکترونیکی شدن 
مزایدات نیز یک اتفاق سرعت بخش به این واگذاری ها است 
و نظارت را تسهیل کرده است. در زمان این گفت وگو یعنی 
نیمه اردیبهشــت ماه، تعداد ۱۹ بنا در اســتان های مختلف 
به منظور اعطای حق بهره برداری به مزایده گذاشته شده اند. 
من امیدوار هستم که ان شاءالله هرماه شاهد چنین اتفاقاتی 
خواهیــم بود و پیش بینی می کنم که در پایان ســال برای 
تعداد بســیادی از بناها اتفاق مبارک و پر خیروبرکتی رقم 

بخورد.

گردشــگری  جــاده  رضوی 
نیشــابور سال هاست  باغرود 
به یکــی از محورهای مهم و 
پر رفت و آمد این شهرستان 
تبدیل شــده کــه در طول 
اتوبان  حدود ۱۰ کیلومتــر، 
از  را  مشــهد   - نیشــابور 
غیرهمســطح  تقاطع  محل 
دامنه های  بــه  رضا)ع(  امام 
رشــته کوه بینالــود وصــل 
می کند و در شــمال شرقی 
شهر نیشابور واقع شده است.

تاریخچه  احــداث این جاده 
به ســال ۱۳۵۵ و همزمان با 
ایجاد ســازمان پیش آهنگی 
یــا  دوم  پهلــوی  دوران  در 
اردوگاه شــهید رجایی فعلی 
بازمی گردد.هرچند این جاده  

شــهروندان و گردشگران را 
به مقصد سرســبزی و نشاط 
می رســاند اما متأســفانه با 
افزایش عبور و مرور خودروها 
طی سال های گذشته، میزان 
تصادفات و واژگونی خودروها 
در این محور ســبب شــده 
جان  شــهروندان  از  جمعی 
خــود را از دســت بدهند تا 
جایــی که به گفتــه رئیس 

پارسال  نیشــابور  راه  پلیس  
۱۱۲ نفر از همشــهریان در 
طول این محور بر اثر سوانح 
رانندگی مجروح شدند و سه 

نفر جان باخته اند.
به  شهرداری  بی توجهی 

مصوبات شورای ترافیک
معاون هماهنگی و امور عمرانی 
نیشابور  فرمانداری شهرستان 
گفت: از ســال ۱۳۵۵ تا اواخر 

دهه ۷۰ شمســی در وســط 
محور باغــرود گودال و کانالی 
به صورت طولی قرار داشــت 
که مســیر رفت و برگشت در 
۲ طرف این کانال بود.محمود 
گیاهی با بیان اینکه هرچند آن 
زمان جاده خاکی بود اما اواخر 
دهه ۷۰ مجموعه دستگاه های 
متولی شهرســتان تصمیم بر 
بهسازی  و  روشــنایی  تامین 
این مسیر گردشگری گرفتند، 
افــزود: همان زمــان مصوب 
شــد گودال میانی با خاک پر 
و آیلنــدی در میانه  این محور 
برای استفاده شهروندان پیاده 

یا دوچرخه سوار ایجاد شود.
وی ادامــه داد: آن زمــان بــا 
ســیکل  نیروگاه  همــکاری 

ترکیبی روشنایی این مسیر در 
سه کیلومتر آغازین آن تامین 
شــد اما از آن زمــان تاکنون 
اقدامی برای روشــنایی ادامه 

مسیر انجام نشده است.
معــاون عمرانــی فرمانداری 
نیشابور با اشاره به اینکه تعداد 
زیادی از روســتاها و مناطق 
هدف گردشــگری شهرستان 
مانند رود، دربهشت، برف ریز، 
بشرآباد، غار، فرخک، بوژان و 
اردوگاه کشوری شهید رجایی 
با مســاحت بیــش از ۱۰۰۰ 
هکتار در طــول و انتهای این 
مسیر قرار دارد، بیان کرد: در 
حال حاضر این محور ترافیکی 
تبدیل به یکــی از محورهای 

حادثه خیز شده است.

ورف چــال )برف چال( واژه 
مازندرانی و به معنای چاهی 
است که اهالی روستای »آب 
اســک« هر ساله در یکی از 
روزهای ماه اردیبهشت حفر 
کــرده و داخــل آن را پر از 
آیین  این  برف می کننــد. 
در منطقه ای به نام اســک 
وش برگــزار می شــود و به 
طور سنتی به جز چند سال 
در دهه اخیر، در روز جمعه 
می شد.اردیبهشــت  برگزار 
ماه برای مرم دیار بام ایران، 
رنگ و بوی دیگری می گیرد 
و همــه چیــز را می توان از 

فوران جنــب و جوش های 
زنانه و مردانه، در روســتای 
توابــع  از  اســک«  »آب 
بخش کوهســتانی لاریجان 

شهرستان آمل دید.
برای  دومین ماه هر ســال 
آب اســکی ها خاطره انگیز 
اســت، خاطره ای به درازای 
بیش از ۶۰۰ ســال هجری 
شمسی، خاطره ای از جنس 
برای  و همیــاری  همکاری 
برپا داشــتن آییــن »ورف 
چال« و خاطره ای از تجربه 
یــک روزه حمکرانــی زنان 
بر روســتا ، موسوم به  »زن 

شاهی ».
 آئینی آمیخته با مذهب

همــه چیــز در یــک روز 
اردیبهشــت مــاه در حدود 
۶ قرن پیش آغاز شــد. این 
پیران روستای آب اسک  را 
می گویند. امیر فکریان که 
در آستانه ورود به هشتمین 
دهــه عمرش اســت، آیین 
مهم تریــن  را  چــال  ورف 
آییــن بــر جای مانــده در 
روستای آب اسک می داند 
تاکنون  زمان  گذشــت  که 
نتوانسته اســت تغییری در 
چگونگی برگزاری آن ایجاد 

کند.وی گفت: آیین ورف چال 
حدود ۶۰۰ ســال پیش آغاز 
شد و آغازگر آن هم امامزاده 
»سیدحسن ولی« از نوادگان 
امام حســن مجتبی)ع( بود.

اگر چه فکریان قادر نیست تا 
جزئیات تاریخی این آیین را 
تشریح کند، ولی رئیس اداره 
گردشگری  فرهنگی،  میراث 
وصنایع دســتی شهرستان 

آمل با تائیــد بر آمیختگی 
این آییــن در افکار عمومی 
مــردم منطقه بــا مذهب و 
دیــن، گفت: روایت اســت 
امامزاده سیدحسن ولی  که 
از ورامین به سمت »نیاک« 
لاریجــان درحرکت بود که 
در منطقه »اســک وش« به 
افــرادی بر می خورد که در 

حال کندن چاه آب بودند.

*سر آغاز -نسرین جودکی 
آبادان پیش از صنعتی شدن سرزمین نخل ها بود 
و بعد از ورود نفت و پالایشــگاه در سال ۱۲۹۲ 
خورشیدی به شــهری بدل شد که در صنعت و 
توســعه در ایران و خاورمیانــه زبانزد بود. از آن 
ســال ها تا امروز تقریبا یک قرن می شود که نام 
آبادان و نفت به هم گره خورده و اکنون شــهری 
با فرهنگ نفتی را شــاهدیم. وقتی انگلیســی ها 
آمدنــد، فرهنگ خــود را نیز به همــراه آوردند؛ 
ســبک معماری تلفیقی انگلیسی و ایرانی به کار 
گرفته در محله های شرکتی مخصوص کارمندان 
عالی رتبه انگلیسی از همین بازمانده هاست. یکی 
در محله »برِِیم« که گویا نام گونه ای خرماست و 
دیگر محله »بوُارده« که نام مرد عربی اســت که 

روزگاری در این منطقه زمین داشت.
حالا چند سالی اســت که در منطقه هلال بریم 
در منازل ســازمانی پتروشیمی در موزه شخصی 
آبادان گردآوری  معماری و شهرسازی، خاطرات 

شده اســت. در بدو ورود با این جمله در حیاط 
خانه روبــرو می شــویم: »کا، خاطــرات آبادان 

همینجاست، دِمت گرم«.
هــوای شــرجی و دم کــرده جنــوب و خیــل 
اشــیایی که رو هم تلنبار شده و خوش آمد گوی 

بازدیدکنندگان است.
خاطراتی تلنبار شده از تاریخ شهری صنعتی اینجا 
جمع شده که افتخار تک تک آبادانی هاست؛ هر 
روز آژیــر »فیِدوس« پالایشــگاه در رگ های هر 
آبادانی جاری می شــود که سند افتخار روزهای 
طلایی آبادان است. تمامی خاطرات یک آبادانی 

را لابلای این اشیا میتوان پیدا کرد.
اما امروز نشــانی آن ها را در این خانه خواهی 
یافت؛ از کلکســیونی از آجرهای نسوز »سینما 
نفت« گرفته که از لندن به آبادان آورده بودند 
تا درهــا ، پنجره ها و چراغ هــا و اولین تابلوی 
هشــداردهنده علایم رانندگــی که ترکش های 
جنــگ هشت ســاله ایران و عراق را در ســینه 

دارد.
»ایمان اســپرغم«، جوان آبادانی متولد ســال 
۱۳۶۰ با عشــق بســیار به آبادان این اشیا را 
با فراخوان، در طول ۱۵ ســال از گوشه و کنار 
شهر جمع آوری کرده و گوشه دنجی ساخته از 

آبادان. شیرین  روزگار  خاطرات 
وقتی ایمان اسم آبادان را می آورد، صدایش پر 
از هیجان اســت. او نام شــهر را با همان لهجه 
شــیرین آبادانی، پر از غــرور می خواند. ایمان 
پــس از جنگ بــه همراه خانواده به شــهرش 
بازگشــته تا آبادان کوچک خود را بسازد. حالا 

اوست. دنیای  تمام  موزه شخصی 
در اتاق اول، جلوی در، یک ســنگ قبر است. 
هــر بیننــده ای با دیــدن این ســنگ حیرت 
می کند. ســنگ قبر متعلق بــه »پل داگلاس« 
اســت، کســی که کشــتی اش در سال ۱۹۷۵ 
در اروندرود غرق شــد و پیکرش ســال ها در 
خاک آبادان خفته بود. حالا درســت همین جا 
در موزه اسپرغم، کنار ســنگ قبر، یک سکان 

کشــتی به یاد داگلاس به دیوار آویخته شده.
از کارکنان  گوشــه ای دیگــر کتابچــه یکــی 
انگلیســی پالایشــگاه به معرض دید گذاشــته 
شده که در آن خاطرات به خطی خوش نوشته 
شده اســت، آن طرف تر اولین نسل کامپیوتر و 
ماشــین های تایپ و دوچرخه و کلاه کارکنان 
کاشــی های  و  پریزهــا  و  کلیــد  پالایشــگاه، 
فیــروزه ای خانه های شــرکتی در بوارده درهم 
و برهم تلنبار شــده اند. جای ســوزن انداختن 
نیســت. خاطرات را به در و دیوار و حتی سقف 
آویخته انــد. بازدیدکننــدگان در این خاطرات 
آبادان دهه ۴۰ و ۵۰ گم می شــوند؛ هیچ یک 
از اشیا نه بر اســاس اصول خاصی چیده شده 
و نــه شناســنامه ای دارند. اگر راوی نباشــد، 
بازدیدکننــده هیچ نمی داند کجاســت و به چه 

می نگرد.
وارد اتــاق دوم می شــویم که بســیار کوچک 
اســت. صــدای پنکــه انگلیســی ســکوت را 
می شــکند. هر یک از این اشیا قصه ای شنیدنی 
دارند. در قفســه ها لیوان های کاغذی تبلیغاتی 
و جاقلمی هایی دیده می شــود با نامی آشنایی 
برای هر آبادانی »افتخار هنر عکاســی اســت. 
در  ژرژ  عکاســخانه  پســران«.  و  یونانــی  ژرژ 
محله امیری بنایی اســت با معمــاری زیبا که 
روزگاری از معروفترین عکاســی های این شهر 
بود. کمتر آبادانی اصیلی اســت که عکسی در 
عکاســی ژرژ نینداخته باشد و خاطره ای از این 
عکاســی نداشــته باشد. در ســال های گذشته 
فرســودگی و موریانــه زدن بنای عکاســخانه، 
رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی و ماجرای فروش 
این بنا از ســوی مالکان، عکاسخانه را پی درپی 
بــه تخریب، تهدیــد می کرد امــا اوایل خرداد 
ســرانجام این بنا در فهرست آثار ملی ثبت شد 
و حالا قرار اســت به گالری و رستوران تبدیل 

شود.
شــی دیگری که جالب توجه است کیف چرمی 

بانک های  از  نــام یکــی  اســت کــه  کوچکی 
آن  روی   )Barclays bank( انگلســتان 
درج شــده؛ ایــن کیف که پر از ســکه بوده را 
بابانوئــل به مناســبت کریســمس بــا پروازی 
مســتقیم از انگلســتان برای کودکان مسیحی 
هدیه آورده بود. شــی دیگر دفترچه راهنمای 
۲۵۳۶ )۱۳۵۶ شمسی(  تلفن متعلق به ســال 
اســت که فهرســتی از شــماره های ادارات و 
بیمارســتان ها و موسساتی را در خود دارد که 
دیگر وجود ندارنــد، مثل لژیون خدمت گذاران 

جهانگردی. موسسه  یا  بشر 
گوشه دیگری تعدادی نقشه تلنبار شده؛ از اولین 
نقشــه های دستی پیش از ســاخت پالایشگاه تا 
نقشــه محبوب هر آبادانی؛ نقشه فاضلاب شهر. 

اینجا که می رســند، ســر  به  بازدیدکننــدگان 
درد دلشــان باز می شــود؛ این نقشــه شاه کلید 
گنداب های آبادان اســت، یادآور منظره مشمئز 
کننده خیابان های امروز شــهر و بوی نامطبوعی 
که مهمان همیشــگی شــهروندان آبادانی است. 
این همان نقشه ای اســت که ایمان اسپرغم به 
یاری آن، در ســال ســیل به کمک شهرداری 

رفت. آبادان 
تمامی اشــیای این موزه شلوغ، گواه یک شهر 
مــدرن، صنعتی و پیشــرو در دل تاریخ ایران 
و گویای شــکوفایی آن در دهه های گذشــته 
اســت. با دیدن ایــن موزه می تــوان خاطرات 
آبــادان گذشــته را زنــده کرد و آنچــه امروز 
در فرهنــگ شــفاهی این مردم جــای دارد را 

به چشــمان خود دیــد. با اینکه مــوزه ایمان 
اســپرغم، شــخصی اســت اما به دلیل داشتن 
است. شاید  نیازمند کمک  ارزشــمند  اشــیای 
مســئولان میراث فرهنگــی و منطقه آزاد اروند 
بتواننــد فضایی بزرگتر بــه این موزه اختصاص 
این، کارشناســان موزه داری،  دهند و در کنار 
با شــماره گذاری اشــیا و چیدمان درست، به 
موزه خاطــرات آبادان نظم دهنــد. اگر چنین 
شــود، ایــن مــوزه می توانــد در کنار ســایر 
جذابیت  بازدیدکنندگان  برای  آبادان  موزه های 

باشد. داشته  دوچندانی 
از این خانه موزه که بیرون می آییم ما می مانیم 
و خیابان هــای گرم و تب دار جنوب و مشــتی 

بود. آبادانی که  از  خاطره 


